
چكيده:
گسترش اسطوره در بطن اثرى پويا و ريشه دار چون مثنوى معنوى، درنگ و ژرف بينى 

بيشترى از ديگر متون مى  طلبد. پيوند اين اثر با عوالم اسطوره اى باعث شده است متنى چند 

لايه شكل بگيرد و نوعى فضاى رمز آلود و گسترده درسراسر متن احساس شود كه درك آن 

را به فراتر رفتن از عوالم شناخته شدة ظاهرى موقوف مى كند. اسطوره هاى درخت زندگانى، 

درخت خروب و اسطورة منشأ گياهى انسان -كه در مثنوى بدان ها اشاره شده است- از 

جمله مواردى هستند كه متن را به اين سمت و سو حركت مى  دهند و با هستى شناسى ابتدايى 

انسان پيوند مى خورند. در اين نوشتار با قرار دادن اين سه اسطوره در كنار موارد ديگر و 

توضيح آن ها در ارتباط با ديگر اساطير، تلاش شده است دركى درست از اين اسطوره ها به 

دست داده شود.

اسطوره هاى گياهى، درخت زندگانى، منشأ گياهى انسان، درخت خروب. كليدواژه ها:

مقدمه:
اسطوره ها رمز بقاي آمال و انديشه هاي كهن بشري اند؛ چه، بشر از ديرباز در 
رويارويي با شگفتي   هاي عالم خلقت و حيرت ناشي از تلاش براي رمزگشاييِ علل و 
منشأ هستي و پاسخگويي به مسايل آن - از قبيل فلسفة مرگ و حيات، چيستي روح، 
امكان زندگي پس از مرگ، چگونگي دستيابي به زندگاني جاودان و... - چاره اي جز 

پژوهشي دربارة سه اسطورة گياهي در مثنوي معنوي

هيبت االله اكبري گندمانى*
حجت عباسي**

* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تربيت مدرس
**دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تربيت مدرس
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آنكه به زباني نمادين، درك و دريافت خود را از هستي در آيينة اسطوره بازنمايد، پيش 
رو نداشته است و طبيعت -كه به تعبيري حد فاصل جهان و جان جهان است- همواره 
بهترين منبع الهام براي او بوده تا با الگوگيري از عناصر و حالات آن به انديشه   هاي 
عينيت  خلقت،  چگونگي   هاي  و  چيستي ها  باب  در  خود  توصيف ناپذير  و  انتزاعي 
بخشد؛ چنين است كه   از گرمابخشي و انرژي زايي خورشيد به منبع تحرك حيات راه 
مى گشايد؛ از بي كرانگي و يكرنگي دريا به يكپارچگي هستي و وحدت وجود نقب 

مى زند و از جريان رود به بازگشت هر چيز به اصل و مبدأ خود پي مى برد. 
در  را  جهان  اسطوره اي  سامان  تا  «مى كوشيده  كه  آدمى   كه  است  گونه  اين 
بر سرنوشت  اين طريق  از  و  بگيرد  به خدمت  اهدافش  تحقق  و  نياز ها  رفع  جهت 
خود تأثير بگذارد.»( ارشاد 239) پيوسته در تعامل با سه مظهر طبيعت، يعني جماد 
و نبات و حيوان، به دنبال كشف و بازنمود حقيقتي وراي نمود ظاهري آن ها بوده و 
اين ميان توجهي خاص به نباتات و گياهان نشان داده است؛ به وي ژه آنكه در هيچ يك 
از ديگر عناصر خلقت، چرخة حيات و ممات - كه از ديرينه ترين دغدغه   هاي بشري 
است- آن گونه كه در گياهان نمودار است، مشاهده نمى شود و هم از اين منظر است 
اگر در متون مقدس (علاوه بر حضور گياهاني اسطوره اي همچون درخت سدره با 
شاخه هايي سر به افلاك كشيده، درخت زقوم يا شجرة ملعونه در دوزخ با ميوه هايي 
به شكل رئوس شياطين1، شجرة ممنوعه در بهشت و شجر اخضر واسطة تكلم خدا 
با موسي (ع) هر كجا سخن از حشر و نشر آدمى  در رستاخيز مى رود، تمثيلي از عالم 
از  نوزايي پس  فرايند  نمونة  ملموس ترين  عيني ترين و  گياهان ذكر مى شود؛ چراكه 
اضمحلال و فروريزي را نباتات به معرض نمايش مى گذارند و انسان ديرباور را به 

بعد ماورايي گياهان و رُستني ها مؤمن مى كنند: 
درختان، بيشه ها و جنگل ها در نظر انسان بدوي همواره مقدس بوده اند و ريشه ها 

و شاخه هايشان، پيوند آسمان و زمين را تداعي مى كرده است. (جين گرين 63)

بر پاية چنين باوري بوده است كه كمتر قوم و فرهنگي را مى توان يافت كه در 
اساطيرش گياهاني خارق العاده و ماورايي - كه يا موجب رهايي از مرگ مى شود يا 
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قهرمان داستان را به كام نابودي مى فرستد- وجود نداشته باشد؛ چنان كه  در كهن ترين 
زندگاني  گياهِ  جستجوي  داستان  اساس  گيلگمش،  اسطورة  يعني  بازمانده،  اسطورة 
است كه قهرمان داستان براي جستجوي آن به اعماق زمين (سرزمين مردگان) و دريا 

سفر مى كند. (بلان 141 )
در اساطير يونان وقتي ديونس، پسر زئوس، قطعه قطعه مى شود، از خونش گياه 
انار مى رويد (دورانت208). در اساطير مصر باستان، درخت افرا، اوزيرس را از خطر 
غرق شدن در نيل نجات مى دهد. (هوك 81) در اساطير هندوستان، بودا زير درخت 
انجير به آگاهي عرفاني دست مى يابد و تولد عيسي(ع) زير درخت خرما و با خوردن 

از ميوة آن اتفاق مى افتد.
در اساطير ايران باستان نيز با تعدادي گياه رمزناك و اساطيري مانند مشي و 
مشيانه، هوم، گز، انار، انگور و سرو مواجهيم كه اينجا نيز نقش اين گياهان، تعيين 
مرگ و زندگي شخصيت هايي نيمه خداست؛ چراكه منشأ آدميان به دو گياه مشي و 
مشيانه بازگردانده مى شود؛ رويين تني اسفنديار با اناري كه زرتشت به وي مى دهد، 
رقم مى خورد (حق پرست 21)؛ از خون گاوي كه به دست مهر كشته مى شود، انگور 
مى رويد (شميسا 38) و هوم گياهي است كه هر كه از آن بخورد، بي مرگ مى شود. 

(هينلز 50 ) 
فقط  چه  است؛  بوده  ادبيات  همواره  اساطيري،  باور هاي  تجلي گاه  بارزترين 
از  را - كه معجوني  اسطوره  بار  بايد و شايد  كه  آن گونه  ادبيات است كه مى تواند 
تاريخ، هنر، شعر، فلسفه، حكمت و ... است- به دوش بكشد؛ از اين رو هيچ شاهكار 
بزرگ ادبي را نمى توان يافت كه بهره اي از اسطوره نبرده باشد. در مثنوي معنوي نيز به 
عنوان يكي از قلل ادب فارسي، بارقه   هاي اساطيري فراواني به چشم مى خورد كه از 
آن جمله سه باور اسطوره اي «رويــارويي شــخصيتي فـــرازميني با گياهي نابودگر» 
به  اعتقاد  و  زندگاني»  «درخت  اسطوره اي خروب و سليمان)،  گياه  (برپاية حكايت 
«منشأ گياهي انسان» را مى توان ذكر كرد؛ اما عناصر اسطوره اي اين باورها چيست و 

سوابق اساطيري آن ها كدام است؟ 
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قدسيت،  همچون  مؤلفه هايي  اسطوره اي،  عناصر  از  منظور  پژوهش  اين  در 
تابو بودن، قهرمان و ضد قهرمان و ... است و مراد از سوابق اساطيري، بن مايه ها و 
داستان   هاي مشابه در اسطوره هاست؛ از اين رو ابتدا شمه اي از نقش رمزناك گياه در 
اشعار مولانا ذكر مى شود؛ سپس، تحت سه عنوان «جدال با گياه نابودگر»، «ميل به 
جاودانگي» و «منشأ گياهي انسان»، نمونه   هاي مشابه داستان خروب و سليمان، گياه 
حيات بخش و گياه زادگي آدمى  در اساطير ملل همراه با تبيين عناصر اسطوره اي آن ها 
ذكر مى شود و در پايان، فرضية پژوهش كه تكرار اين سه مورد را در اغلب اساطير، 

نشانة كهن الگو بودن آن ها مى داند، مطرح مى شود. 
1.گياه در اشعار مولانا:

در ادبيات فارسي -كه به ويژه در بخش   هاي حماسي و عرفاني، متأثر از روايات 
اساطيري است- رويكرد   هاي اساطيري به گياهاني كه نمودار چرخة مرگ و نوزايي اند 
اغلب اسطوره   هاي ملل گوناگون مشهود  و تكرار تصوير و كاركرد مشابه آن ها در 
است، رشد و نموي آشكار دارد و اين ميان، اشعار طبيعت گراي مولانا، سهمى  بسزا 
رويكرد  و  گياهان  ويژگي   هاي  و  نام  استخدام  كه  آنجا  تا  دارد؛  گياهان  به  درتوجه 
رازمدارانه به اين پديده كه به تعبير آنه ماري شيمل، اشعار مولوي را آكنده از اشعار 
بهاريه و توصيف شور و نشاط باغ و گل و سبزه كرده است (شيمل123) در شعر 
مولانا از بسامد فوق العاده برخوردار است؛ چرا كه وي در بينش رمزي خود نسبت به 
جهان «رؤياي باغي را مى بيند كه فلك يك برگ اوست و با اين حال باغ خاكي، دست 
كم بازتابي كوچك از اين باغ است كه در آن هر برگ و هر درخت، رسولي است 
از عدم كه با زبان سبز و دست گشوده از قدرت خلاقيت خداوند سخن مى گويد». 

(همان 122)
مولوي نيز به سائقة تأثيرپذيري آشكار از انديشه ها و تصاوير قرآني، هر جا 
كه تصوير و تجسم حشر و نشر و رستاخيز را قصد مى كند، دست به دامان گياهان 

مى شود:
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باشدكدام دانه فرو رفت در زمين كه نرُست      چــرا به دانة انســانت اين گمان باشدكدام دانه فرو رفت در زمين كه نرُست      چــرا به دانة انســانت اين گمان باشد
 (مولوى، غزليات شمس، ج 2: 209 )
نيز مولانا همواره براي تبيين ميل دروني عناصر هستي به « بازگشت به مبدأ» و 
دستيابي به كمال مطلوب كه وي آن را در تمام كائنات، ساري و جاري مى بيند، پويايي، 

شادابي و حركت رو به رشد و كمال گياهان را بهترين مثال مى يابد: 
از گل سوري قيام وز بنفشه بين ركوع

   برگ رز اندر سجود رَسته ز صفراي ماست 
(مولوى، غزليات شمس، ج4 ، 1961)
از اين تصاوير و حكايات كه هستة مركزي آن را گياهان  در مثنوي معنوي 
اين تصاوير و حكايات، مى توان رد  از  پاره اي  در  فراوان است و  دارند،  اختيار  در 
عرفان،  گرچه  كه  كرد  نشان  خاطر  بايد  اما  ديد؛  آشكارا  را  اساطيري  گياهاني  پاي 
خود، حماسه اي سرشار از اسطوره است كه جنبة عيني و آفاقي آن به ذهني و انفسي 
بدل گشته است، جوّ انتزاعي عرفاني كه بر اثر حاكم است، آن گونه كه از متن هاي 
حماسي انتظار مى رود، مجال خودنمايي به ابعاد اسطوره اي نمى دهد و كشف و تشريح 
نمونه   هاي آن ضروري مى نمايد؛ در غير اين صورت، بسياري از بن مايه ها و مضامين 
انبوه تصاوير ادبي يا در ساية انديشه   هاي عرفاني محوخواهد  اسطوره اي در لابه لاي 
شد؛ از جملة اين بن مايه ها و مضامين در مثنوي كه جا دارد از ديد عناصر و سوابق 
اسطوره اي بررسي شود، سه پندار اساطيري جدال با گياه نابودگر، ميل به جاودانگي 

و منشأ گياهي انسان است كه در ادامه بدان پرداخته مى شود.
1-1 جدال با گياه نابودگر

1-1-1 خروب و سليمان
باعث  آن  رويش  كه  شده  « خروب»  ياد  نام  به  درختي  از  معنوي  مثنوي  در 
متون  از  اين گياه -آن گونه كه  المقدس و مرگ سليمان مى شود.  بيت  خراب شدن 
مختلف برمى  آيد- مى تواند به زبان آدمى  سخن بگويد و راز رويش مخرب خود را 

آشكار سازد.  روايت مثنوي از اين گياه چنين است :
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آمدي     ســليمان  چـــون  صـباحي  هر 
اقصي شدي مسجد  انـدر  خاضــع 

او     اندر  ديدي  رسته  گــــــــياهي  نو 
بــگو نفع خود  نام و  بــگفتي  پس 

تو چه دارويي، چه اي، نام تو چيست؟   
تو زيان  كه و نفعت بهر كــيست ؟

نـام     و  فعل  گياهي  هر  بگفتي  پــــس 
كه من اين را جانم و اين را حمام

مــــن مر اين را زهرم و اين را شكر   
نـــام من اين است بر لوح از قدر

گياه     زان  ســـليمان  از  طــبيبان  پــس 
مقتدي شــدندي  دانــا  و  عـــالم 

طبــــيبي ساختند     كتــــب هاي  تـــا 
جسم را از رنـــج مـــى پرداختند
 ( مولوى، مثنوي 596 )

پــس ســــليمان ديد اندر گوشه اي   
  نـــــو گياهي رسته همچون خوشه اي

ديد بـــس نـــادر گـياهي سبز و تر      
مـــى ربـــود آن ســـبزيــش نور بصر

پس سلامش كرد در حال آن حشيش 
او جوابش گفت و بشگفت از خوشيش

گفت نامت چيســت بر گو بي دهان            
گفـــت خـــروبســـت  اي شاه جهان  

گفت اندر تو چــه خــاصيت بود ؟            
گفت من رستم مـــكان ويـــران شود    
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من كه خروبــم خـــراب منــــزلم                
هــــادم بـــنياد ايــــن آب و گلم

پس سليمـــان آن زمان دانست زود        
كـــــه اجــــل آمد سفر خواهد نمود

گفت تا من هستم اين مــسجد يقين      
در خلل نــــايد ز آفــــات زمـــــين

تـــا كـــه مـن باشم وجود من بود                
مســـــجد اقــــصي مخلخل كي شود

پـــس كـــه هدم مسجد ما بي گمان          
 نـــبود الا بعــد مـــــرگ مـــا بـدان
        (همان 599) 
مكان رخداد اين ماجرا در بيت المقدّس است؛ سرزميني كه همواره يك سر 
رشته حوادث خارق العاده و ماورايي كه در منطقة خاورميانه به ويژه از خطة فلسطين تا 
بابل اتفاق مى افتد، بدان ختم مى شود؛ براي نمونه، نبرد اسطوره اي فريدون با ضحاك، 
سليمان(ع)  مانند  فراانساني  آسمان، ظهور شخصيت   هاي  به  پيامبرخاتم(ص)  معراج 
نام  ذكر  مثنوي، صرف  در روايت  است.  اين مطلب  از جمله مصاديق  و عيسي(ع) 
مسجدالاقصي و گفت و گوي گياهي كه قادر به تكلم  بوده، رسالتش انهدام مسجد 
الاقصي و اعلام مرگ سليمان كه در هاله اي از اسطوره، سوار بر مفرش باد بر ديو 
تابو  و  داستان   اسطوره اي  متوجه فضاي  را  ما  و جن و پري حكم مى رانده است، 

(مقدس) بودن گياه خروب مى كند. 
معكوس  در جهت  مى توان  داستان،  اين  پيشينة  به  گام  به  دستيابي گام  براي 
تاريخ، از متون تفسيري آغاز كرد؛ چرا كه از عمده ترين آبشخور   هاي فكري و روايي 
مولوي همين متون تفسيري است كه به واسطة تحقيق در قصص قرآني مانند چون 
و چراي شيطان و ملائك با خداوند، هبوط آدم از بهشت، قتل هابيل به دست قابيل، 
طوفان نوح، ذوالقرنين و يأجوج و مأجوج، شكاف قمر، ماجراي هاروت و ماروت 
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در بابل، اژد هاي موسي، نزول سنگ   هاي آتشين بر سپاه ابرهه و ... مملو از اشارات 
و داستان   هاي اساطيري است؛ براي نمونه، همين داستان را از دو تفسير ابوالفتوح و 

تفسيرحلية الاوليا و طبقات الاصفيا نقل مى كنيم. 
 روايت تفسير ابوالفتوح :

مفسران گفتند: سليمان را -عليه السلام- عادت بودي كه يك ماه و دو ماه و 

كمتر و بيشتر در بيت المقدس رفتي براي عبادت و كسي را به خود راه ندادي و 

طعامى  و شرابي كه او را به آن حاجت بودي بر وجه قناعت برگرفتي و هر وقت كه 

او در بيت المقدس شدي درختي ديدي نو رسته. گفت:  اي درخت نام تو چيست؟ 

گفتي: نام من فلان چيز، گفتي: تو چه كار را شايي؟ گفتي: فلان كار را، بفرمودي 

تا ببريدندي تا براي آن كار ذخيره كردندي. تا آن سال كه فرمان يافت در مسجد 

شد، درختي را ديد رسته، گفت: يا درخت! تو چه درختي و نام تو چيست ؟ گفت: 

خروبه. گفت: تو را چرا خروبه خوانند؟ گفت: براي آنكه در رستن من خراب بيت 

اين خبر مرگ من  و گفت:  كرد  انديشه  عليه السلام-    – است. سليمان  المقدس 

است كه با من دادند چون تا زنده باشم كسي بيت المقدس را خراب نتواند كردن 

... (رازي 361 )   

حليةروايت حليةروايت حلية الاوليا وطبقات الاصفيا:
كان نبي االله سليمان بن داود اذا قام في مصلاة رأي شجرةً نابتةً بين يديه، فقال 

لهما اسمك؟ قالت: الخرنوب قال: لأي شيء انبت؟ قالت: لخراب هذا البيت. قال 

(ابن  الغيب..  الجن لاتعلم  أن  النس  تعلم  الجن موتي حتيّ  الهم عم علي  سليمان: 

نعيم 304).

همان گونه كه مشهود است در اين روايات نيز گياه خروب، شخصيت انساني 
يافته، با سليمان به گفت و شنود مى نشيند و انگيزة رويش خود را ويراني قبلة سه گانة 
يهوديان، مسيحيان و مسلمانان عنوان مى كند كه اين خود به معناي فرارسيدن زوال 

سلطنت و پيامبري سليمان(ع) است .
پيشينة اسطوره اي اين روايت را مى توان در متون كهن تر فارسي و اساطير ديگر 
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ملل نيز مشاهده كرد كه اين موضوع، جدا از آنكه بيان كنندة گردش دست به دست 
مضامين اسطوره اي از طريق روايات شفاهي و مكتوب ميان اقوام و ملل است، گوياي 
آن است كه بشر ديرين براي گياهان، ماهيت و نقشي متفاوت با تلقي انسان مدرن 
قائل بوده است؛ از اين رو اگر ضرورت ايجاب مى كرد درختي را قطع كنند، ابتدا بايد 
نهالي به جبران آن كاشته مى شد؛ در غير اين صورت به سرنوشتي نظير متوكل عباسي 
دچار مى آمد كه « فرمان داد تا سرو كاشمر را كه زرتشت كاشته بود،بريدند و به بغداد 
فرستادند. همين امر موجب بدبختي او شد و زمين لرزه، ويراني بسيار به بار آورد». 

 (رنگچي33)
به نظر مى رسد كه حرمت و قداست درخت در باور انسان بدوي از آنجاست 
مظهر  و  فرازميني  اصلي  از  را  گياهان  بوده،  وي  اختيار  در  كه  قصصي  و  متون  كه 
فراواني، باروري و نوزايي معرفي مى كرده است و همچنين ارتباط مستقيم با طبيعت و 
نياز مبرم به رُستني ها به عنوان منبع اول تغذيه، وي را به اين باور سوق مى داده است 
كه با دخيل بستن به گياهان، مراد خود را از نيرو يا نيرو هاي مافوق طبيعت دريافت 
با  انسان   هاي ديرينه  از آن روي كه زندگي  آنجا كه مى توان گفت « بي شك  تا  كند؛ 
طبيعت و پديده   هاي آن به ويژه درخت گره خورده است، يكي از آيين   هاي آغازين 
همچون  بت پرستي باشد. افسانه   هاي بازمانده از درختان نيز كه در برگيرندة آرزوها 
و نياز انسان ها و پيوند آنان با درختان است، مى تواند ريشه در درخت آييني داشته 

باشد». (حق پرست 68) 
1-2-1 درخت گز و اسفنديار     

فردوسي در دو موضع از شاهنامه از درختانى سخن مى گويد كه با مرگ دو 
سخن  درختي  از  شاهنامه  تاريخي  بخش  در  يكى  ارتباطند؛  در  ماورايى  شخصيت 
اين  مى كند.  پيش بيني  را  او  مرگ  و  مى نشيند  گفت وگو  به  اسكندر  با  كه  مى گويد 
درخت كه آن را درخت گويا مى نامند، نيمى  مادينه و نيمى  نرينه است كه در شب، 

نيمة مادينه به سخن مى آيد و در روز، نيمة نرينه، داد سخن مى دهد: 
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درختي است ايدر دو بن گشته جفت      
نهفت نشايد  شگفتي  چونان  كــــــه   

نـر ز اوى   يكـــي مــــاده و ديگري 
سخن گو و پر شاخ و با رنگ و بوي

پويا شود              ماده گويا و  بــه شـــــب 
گويا شود نر  شـــود  روشـن  چــــو 

روم      سواران  با  بـــــشد  ســـــكندر 
بوم نـــامداران آن مرز و   هـــــمان 

اكنون درخت           كه  ايشان  از  بــــپرسيد 
آواز سخت  به  ســــــخن كي سرايد    

ترجمان    بدو  پاسخ  داد  چـــــــنين 
 كــــه از روز چون بگذرد نهُ زمان

سخن گوي گردد يكي زيـن درخت
بخت نيـك  بـــــشنود  او  آواز  كــه 

گويا شود  ماده  تيره گون  شــــــب 
 بـــر و برگ چون مشك بويا شود
( شاهنامه، ج 4: 1664)
در مسير پي گيري رد پاي ايمان به گياهاني تابوگونه كه مسبب مرگ شخصيت هايي 
براساس روايت اين فرازميني مى شوند، بايد به بخش اساطيري شاهنامه نيز رجوع كرد.  براساس روايت اين فرازميني مى شوند، بايد به بخش اساطيري شاهنامه نيز رجوع كرد.  براساس روايت اين 
قسمت از شاهنامه، اسفنديار، سرانجام با چوب گزي كه سيمرغ به رستم مى دهد، از 
پاي در مى آيد. رستم به راهنمايي سيمرغ از اين چوب گز، تيري مى سازد و تنها نقطه 

ضعف اسفنديار، يعني چشمانش را نشانه مى گيرد و او را از پاي درمى آورد. 
سيمرغ رستم را به سوي دريا راهنمايي مى كند و در آنجا راه خشكي را به او 

نشان مى دهد. رستم درخت گز را در اين مكان مى يابد:
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هـــــــمى  راند تا پيش دريا رسيد         ز سيـــمرغ روي هوا تيره ديد
چـــــــو آمد به نزديك دريا فراز         فـــرود آمد آن مرغ گردن فراز
به رستم نمود آن زمــان راه خشك          همـــى  آمد از باد او بوي مشك
پيش تا رستم آمدش  بفـــرمود  پرّ خويش         تاركــش  بر  بـــــماليد 
فرمانروا مرغ  برش  از  نشــست  گزي ديد بر خـــاك ســـر بر هوا        
برترين و تنش كاست تر سر       سرش  ر        رترتر راست گــزين  بدو گفت شـاخي 
اين چوب را خوار مايه مدارار           تو اين چوب را خوار مايه مدارار           تو اين چوب را خوار مايه مدار ار           تو بـــدان گـــز بـود هوش اسفنديار           تو بـــدان گـــز بـود هوش اسفندي
ن         نگه كـــن يكي نغز پيكان كهنبر آتش مر اين چوب را راست كن         نگه كـــن يكي نغز پيكان كهنبر آتش مر اين چوب را راست كن         نگه كـــن يكي نغز پيكان كهن
ــــودم ترا از گزندش نشانن           نمـــــودم ترا از گزندش نشانن           نمـــــودم ترا از گزندش نشان شابنـــــــه پـرّ و پيكان برو بر نشابنـــــــه پـرّ و پيكان برو بر نشا
(همان،ج6: 298)   
چنان كه از اين روايت بر مي آيد، درخت گز در نزديكي دريا (يا در ميان آن) 
مي رويد. اين درخت به انداز ه اي بزرگ است كه سيمرغ با آن عظمتش بر آن مي نشيند؛ 
نكتة ديگري كه شايستة درنگ است، آن است كه درخت گز در مكاني خوش كه از 
آن بوي مشك مي آيد، مي رويد. تصويري كه شاهنامه از اين مكان به دست مي دهد، 
چنان است كه گويي اين درخت در فضايي مقدّس رسته است. آنچه اين گمان را 
قوّت مي بخشد، آن است كه درخت گز، نشيمن گاه سيمرغ نيز هست (با در نظر گرفتن 

اين نكته كه سيمرغ، پرند ه اي مقدّس است).
سيمرغ و درخت گز، هر دو در كنار دريا مكان دارند. در داستان به دنيا آمدن 

زال نيز ديده مي شود كه سيمرغ، او را كنار دريا مي يابد:
مگر مرغ و ماهي ورا بشكرند برند                  دريا  پيش  تا  بفرمود 
پر                     نــديد اندر او هيچ آيين و فر سيمرغ  بگسترد  بيامد 
(همان 255تا631)
بنابر يكي از روايات، زرتشت چشمان او را با چوب درخت گز طلسم مى كند 
تا چشمانش نيز مانند ديگر اندامش گزندناپذير گردد (انجوي شيرازي،ج2: 7). نكتة 
درخور توجه در داستان اسفنديار اين است كه مرگ وي به همين چوب است. در 
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چيزي  به  زندگي شخصي  است  ممكن  كه چگونه  مى شود  مطرح  سؤال  اين  اينجا 
وابسته باشد كه در عين حال همان چيز سبب مرگ او نيز هست؟  شايد بتوان اين 
تناقض را با جملة معروف امام علي (ع) پاسخ گفت: «نفس المرء خطاه الي اجله»نفس 
انسان گام   هاي اوست به سوي مرگش؛  (نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي 731)، 
يعني همان نفسي كه ماية حيات اوست، آدمى  را گام به گام به مرگ نزديك مى كند. 
انسان هر چه به ژرفاي زندگي نزديك مى شود، مرگ بيشتر او را درمى  يابد. انساني 
رويين تن مانند اسفنديار در تلاش است تا به زندگي ابدي دست يابد؛ به همين سبب 

آرزوي بي مرگي او را به ژرفاي مرگ نزديك تر مى كند.
1-3-1 درخت كشمشك و مرگ بالدر 

در اساطير اسكانديناوي نيز با همين طرح و مضمون مواجه مى شويم. بالدر 
(يكي از خدايان اسكانديناوي) زندگي و مرگش، وابسته به درختي به نام كشمشك 
است. داستان از آنجا آغاز مى شود كه بالدر رؤياهايي بدشگون مى بيند كه نويد مرگ 
مــى دهند. مــزيگ به نيابت از خدايان براي پيشگيري از مرگ او همة موجودات را 
وا   مى  دارد تا سوگند يادكنند كه به بالدر آسيبي نرسانند؛ همة موجودات از جنس آب 
و آتـــش و آهـــن گرفته تا صـخره ها و زمين و درختان و بيماري ها و حيوانات 
سوگند مى خورند كه بدو گزندي نرسانند؛ به اين ترتيب بالدر آسيب ناپذير مى گردد 
ابزار  تا  تبر هاي خود مى سازند  نيزه ها و  تير ها و  او را هدف  اين پس  از  و خدايان 
او  به  نمى تواند  چيز  هيچ  بيازمايند.  را  خويش  قدرت  و  مهارت  و  جنگي  آلات  و 
آسيبي برساند تا آنكه لوكي ، يكي از خدايان، بر وي رشك مى برد و در پي آسيب 
رساندن به او نقشه اي مى ريزد. او با لباس مبدل نزد مزيگ مى رود و از او مى پرسد 
كه چرا بالدر آسيب ناپذير است ؟ مزيگ راز سوگندها را به او مى گويد. لوكي از او 
مى پرسد : آيا موجودي هست كه سوگند نخورده باشد؟ مزيگ پاسخ مى دهد درختي 
وجود دارد كه آن را كشمشك خوانند و به نظر مى رسد كه جوان تر از آن باشد كه 
بتوان سوگندش داد. لوكي با پي بردن به اين راز به سوي آن درخت جوان مى رود و 
شاخه اي از آن مى برد و به جمع خدايان مى رود. در آن هنگام خدايان سرگرم بازي با 
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بالدر بودند. هود ( خداي نابينا ) در گوشه اي ايستاده بود. لوكي از او مى پرسد: چرا تو 
چيزي به سوي بالدر نمى اندازي؟ هود پاسخ مى دهد كه من نمى توانم ببينم و چيزي 
هم ندارم كه پرتاب كنم. لوكي به او مى گويد : من به تو خواهم گفت كه او كجا 
ايستاده است. اين شاخه را بگير و به طرف او پرتاب كن. هود آن شاخه را به سوي 

بالدر مى اندازد و بالدر جان خود را از دست مى دهد. (پيچ 63 )
1-4-1 درخت ممنوعه و آدم (ع) 

تعقيب پيشينة اسطوره اي گياهان تابو، سرانجام به اسطورة آفرينش مى انجامد؛ 
آنجا كه حضرت آدم(ع) كه در بهشت آرام و بي گزند به سر مى برد، ناگاه به وسوسة 
شيطان بر آن مى شود تا با خوردن ميوة درخت ممنوعه به خداگونگي و بي مرگي دست 
يابد؛ اما زندگي بهشتي را از دست  داده، به زمين مرگ آلود رانده مى شود و صفت 
ميرايي به خود مى گيرد. در كتاب مقدس، سفرتكوين، داستان آدم و درخت ممنوعه، 

اين گونه آمده است: 
از زمين روياند و هم  را  نيكو خورش   خداوند خدا هم درخت خوش نما و 

را  آدم  خدا  خداوند  بد.  و  نيك  دانستن  درخت  و  باغ  وسط  در  حيات  درخت 

نيك  دانستن  از درخت  اما  بخوري؛  كه  مختاري  باغ  درختان  تمامى   از  كه  فرمود 

مقدس،  مى شوي.  (كتاب  مرگ  مستوجب  آن  از  خوردنت  در  چه  نخوري؛  بد  و 

سفرتكوين 4و5)

اما مار- كه به تعبير كتاب مقدس فريبنده ترين موجود است – از طريق حوا، 
آدم را به خوردن از درخت ممنوعه وادار مى كند و چون خداوند خدا از برهنگي آدم 

و حوا از اين موضوع باخبر مى شود، با خود مى گويد : 
 اينك آدم با دانستن نيك و بد چون يكي از ما شده است، مبادا كه دست خود را دراز 

كرده هم از درخت حيات بگيرد و خورده، دائماً زنده بماند، پس خداوند خدا او را از باغ 

عدن راند تا آنكه از زميني كه از آن گرفته شده بود فلاحت نمايد.  ( همان 7 ) 

با  كه  هستند  درختاني  دو  هر  بد،  و  نيك  دانستن  درخت  و  حيات  درخت 
خوردن از ميوة آن ها مى توان خداگون شد و در ابديت و جاودانگي و علم به حقيقت 
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نيك و بد - كه فقط از آن اوست- با او شريك شد. نكتة قابل درنگ در روايتي كه 
گذشت، آن است كه آدم -كه در بهشت بي گزندي و بي مرگي و خرمى  به سر مى برد-  
با خوردن از ميوة درخت نيك و بد، مستوجب مرگ مى شود و به زمين ميرندگان 

هبوط مى كند. 
در داستان هبوط حضرت آدم، علاوه بر درخت ممنوعه،  درختاني ديگر نيز 
به چشم مى خورد كه وي  ژگي   هاي انساني دارند. در تفسير ســورآبادي در شرح اين 

ماجرا -آنگاه كه آدم و حوا به برهنگي خود پي مى برند- آمده است: 
 برگ درختان بر خويشتن نهادند و آن از ايشان فرو مى شد. آخر برگ انجير بر 

خويشتن نهادند و آدم در زير درخت عناب گريخت، درخت شاخ فرو آورد و در 

موي آدم در آويخت و او را فرو گرفت. آدم مى گريست و در آن درخت خواهش 

مى كرد كه مرا فرو گذار. درخت با او به سخن آمد كه « من فرمان خدا را نافرماني 

نكنم چنان كه تو كردي.» ندا آمد كه: « نه تو را گفتم كه نگر از آن درخت نخوري؟ 

اكنون بيرون رو از بهشت (عتيق نيشابوري، ج 3: 58)

 همچنين وقتي حوا به اغواي مار، عزم چيدن ميوه از درخت ممنوعه مى كند، 
درخت او را ناكام مى گذارد: « حوا برفت و آهنگ كرد تا ميوه اي از آن درخت بازكند، 

درخت شاخ بر برد». ( همان 51)
آنچه از نمونه   هاي مذكور بر مى آيد آن است كه همگي از عناصر و مؤلفه   هاي 
اساطيري مشابهي پرداخته شده اند؛ شخصيت   هاي فرا انساني و قدسي مانند سليمان، 
اسفنديار، بالدر و آدم، حضور گياهان تابو، رفتار آدمى وار اين گياهان، ذكر مكان   هاي 
اساطيري مانند بيت المقدس، درياي فراخكرد و بهشت، ارتباط با خدا يا خدايان و 
وجود شخصيت هاى اساطيري مانند سيمرغ، ابليس (شيطان) و مار در اين روايات، 
يكديگر  از  اسطوره اي  روايت   هاي  از  بسياري  كه  نكته  اين  استنتاج  براي  اگر  حتي 
استنساخ شده اند كافي نباشد، دست كم آشكار كنندة اين حقيقت است كه نظام ذهن 
جمعي بشر، عناصر و مؤلفه   هاي مشخصي براي  بازگويي آمال و دريافت   هاي بنيادين 

خود دارد .
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2. درخت زندگاني
اعتقاد به ابعاد فراطبيعي گياهان و ميل به جاودانگي، موجب گشته تا انسان 
همواره در افسانه ها و اسطوره هايش، از درختاني ياد كند كه زندگاني جاويد بخشيده 
يا به همراه داشتن شاخه اي از آن موجب مصونيت و قدرت مى شده است؛ چنان كه  در 
مثنوي، حكايتي دربارة وجود درختي حيات بخش كه هر كه از ميوه آن بخورد نه هرگز 

پير مى شود و نه خواهد مرد، ذكر شده است كه ابيات آغازين آن چنين است :   
هندوستان در  هست  درختي  كه  راستان        براي  دانـــايي  گــــفت 
بمرد هرگز  ني  پير  او  شود  نــي  برد        و  او خورد  ميوة  كز  كسي  بمردهر  هرگز  ني  پير  او  شود  نــي  برد        و  خورد  او  ميوة  كز  كسي  بمردهر  هرگز  ني  پير  او  شود  نــي  د       
( مثنوي،دفتر دوم 3653و3654  )
نمونة اين باور را مى توان در بسياري از متون اساطيري ديگر نيز به دست آورد 
كه از جمله مشهور ترين آن ها، درخت شگفت انگيز بس تخمه در درياي فراخكرد و 
گياه مقدس هوم در اساطير ايران باستان است. منشأ و ويژگي   هاي اين دو گياه در 

بندهشن چنين ذكر شده است : 
گويد به دين كه پيش از آمدن آن اهريمن، خار و پوست بر گياه نبود؛ زيرا در 

دوران اهريمني داراي پوست و خار شد؛ زيرا پتياره به هر چيز آميخت اما به گياه 

بيشتر آميخت. از آن روي چند گونه گياه است كه بيشتر آميخته شده است؛ مانند 

بيشي و بلادر كه زهر دارند و مردم و گوسفندي كه از آن ها خورد، ميرد. با پنجاه و 

پنج سَرده (نوع) دانه، دوازده سرده گياه از گاو يكتا آفريده پديد آمده است. از آن 

گياهان اصلي نخست ده هزار گياه و سپس يكصد و سي هزار سرده گياه بر زمين 

رسته است. از اين همه تخم درخت بس تخمه در درياي فراخكرد رسته است. هر 

سال سيمرغ آن درخت را بيفشاند، آن تخم   هاي فروريخته در آب آميزد، تيشتر آن ها 

را با آب باراني ستاند به كشور ها باراند. نزديك بدان درخت، هوم سپيد درمان بخش 

پاكيزه در كنار چشمة اردويسور رسته است. هر كه آن را خورد بي مرگ شود و آن 

را گوگرن درخت خوانند. چنين گويد كه هوم دوردارندة مرگ كه به هنگام فرشكرد 

انوشگي را از او آرايند، گياهان را سرور است.  ( بندهشن 86و87 ) 
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زادسپرم نيز دربارة اين دو گياه و تقديس آن ها آورده است :
چون آن گياه بخشكيد، امرداد (كه گياه، نماد مادي اوست) آن را برگرفت و 

خرد بكوبيد و با آب باران تيشتري بياميخت. پس از باران روييدني بر همة زمين 

پيدا شد؛ يك هزار سرده اصلي و يك هزار سرده اندر سرده، چنان روييدند كه از 

هر نوع در آن بود و آن يك هزار نوع گياه تخم برگرفت از اتحاد تخم ها، درخت 

همه تخمه را درميان درياي فراخكرد بيافريد كه همه نوع گياهان از او همى  رويد و 

سيمرغ بر آن آشيان دارد ... در نزديكي آن درخت، هوم سپيد را بيافريد كه دشمن 

پيري، زنده گر مردگان و انوشه ساز زندگان است. (راشد محصل 12 )

و در مينوي خرد مى خوانيم :
آن  از  گاه  هر  و  است  تخمه  بسيار  غم  دوركنندة  درخت  در  سيمرغ  آشيان 

برخيزد، هزار شاخه از آن برويد و چون بنشيند هزار شاخه از آن فروشكند و تخم 

از آن پراگنده شود و چينامروش مرغ نيز آن نزديكي مى نشيند و كارش اين است 

كه آن تخم هايي كه از درخت بسيار تخمه فروريزد، برچيند و آنجا كه تيشتر آب را 

مى ستايد، بپراگند تا تيشتر آب را با همة آن تخم ها بستاند و باران بر جهان ببارد. 

 (مينوي خرد 70 ) 

گاه شاخه هايي از اين درختان مقدس و جان فزا به دست اشخاصي رسيده و 
به آنان قدرتي ماورايي بخشيده است؛ براي نمونه در اساطير هند آمده است كه ايزد 
انواع  از  را  پارسايان  داد كه  از درخت خيزران  ييمه  چوب دستي  به  كشندة ورتره، 

گزندها محفوظ مى دارد : 
 اين چوب دست در آينده مهم است. در پايان سال، شهريار از براي گرامى  داشت 

هداياي گرانبها در جشن ساليانه،  آن را براي نكوداشت ايندره در زمين فرو مى برد 

و از آن زمان است كه همة شهرياران چنين مى كنند.(دومزيل 104 ) 

قدرت  نماد  انسان،  سر  با  نيز عصاهايي  اوزيرس  به  مربوط  اسطوره   هاي  در 
پنداشته شده اند. (جرج67 ) نيز شاخه اي كه پيامبر از درختي جدا مى كند و به دست 
اميرالمؤمنين مى دهد و اين شاخه در دستان او تبديل به شمشير پرصلابت ذوالفقار 
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مى شود: «رسول - عليه السلام- شاخي از درختي بگرفت و به اميرالمؤمنين علي - 
صلوات االله و سلامه عليه- داد كه با او قتال كند. در دست آن حضرت تيغي شد و 
آن ذوالفقار بود». (ابوالفتوح رازي ، ج1: 255) اين شمشير چنان نيرويي دارد كه كسي 
نمى تواند در برابر آن ايستادگي كند. اين شمشير را كه اصل آن از چوب است، مى توان 
با  عصاي حضرت موسي(ع) مقايسه كرد. اين عصا نيز از قدرت ماورايي برخوردار 
است؛ چنان كه به اژدها تبديل مى شود. با كمى  غوص و غور در متون تفسيري، آشكار 
مى شود كه اين عصا نيز در اصل از شاخه اي از درختان مقدس بهشتي بوده است كه 

آدم با خود به زمين مى آورد : 
 چنين گويند كه آدم از بهشت به دنيا فتاد هيچ چيز نبود با وي از بهشت مگر 

شاخكي مورد در دست وي بماند و با آن به سرنديب هندوستان افتاد، از آن است 

كه بوي   هاي خوش از هندوستان خيزد. نيز عصايي داشت از درخت مورد بهشت، 

بالاي آن به ده گز از او به موسي رسيد.  (ابوالفتوح رازي ج1:  98)

هندوستان  همچون  اساطيرى  مكان هاى  قبيل  از  مشابه  مؤلفه هايى  نيز  اينجا 
گياهان  ورتره،  و  ييمه  اوزيرس،  مانند  فراانسانى  درياى  فراخكرد، شخصيت هاى  و 
حيات افزا مثل هوم و درخت بس تخمه و جانوران اساطيرى چون اژدها، چينامروش، 
گاو يكتا آفريده و سيمرغ، شالودة روايات را پى نهاده اند و بدان ها حال و هوايى راز 

آلود كه از اختصاصات اسطوره هاست، بخشيده اند.

3. منشأ گياهي آدمي
پيوند دارد.  با هم  انسان و گياه  ياد شده، آشكارا زندگي و مرگ  در اساطير 
يعني  است؛  نمايان شده  به شكل   هاي گوناگون  زندگي همواره  و  اين چرخة مرگ 
همان گونه كه در برخي موارد، مرگ فردي به درخت يا شاخه اي از آن درخت بسته 
بوده، در پاره اي اساطير اين رابطه برعكس شده است و زندگي انسان از گياه آغاز شده 
است؛ چنان كه مولانا در ابياتي كه سلوك تكويني و تشريعي انسان را از آغاز خلقت 

بازگو مى كند، بدين موضوع اشاره دارد:  
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شدم      وز نـــما مـــردم به حيوان سر زدم نامى   و  مردم  جمادي  از 
پس چه ترسم كي ز مردن كم شوم؟  شـدم        آدم  و  حيواني  از  مردم 
(مثنوي، دفتر سوم 53 )
از ديد بشر كهن، جهان عموماً جاندار است و گياهان و درختان نيز از اين 
قاعده مستثني نيستند و « رفتار فصلي درختان برگ ريز، نوعي نظام نماد هاي دوري را 
منعكس مى كند كه تمثيل از زندگي و ولادت دوباره است». (جين گرين 63) بر اين 
اساس درختان و گياهان نيز روح دارند و همچون انسان با آن ها رفتار مى شود. در 
نگاه انسان بدوي، روح درخت غالباً جدا از آن و به شكل انسان زنده تصور مى شود؛ 
چنان كه قوم باسوكا در افريقاي مركزي برآنند كه با قطع يك درخت، روح خشمگين 

آن ممكن است موجب مرگ رئيس قبيله و خانوادة او شود. (فريزر 153 تا 155 ) 
ماياييدر اسطوره   هاي ماياييدر اسطوره   هاي مايايي نيز آمده است كه خدايان، ابتدا انسان را از چوب گياهان 
ساختند. (توب 76 ) مردمان زولو در افريقاي جنوبي بر اين باورند كه نخستين زن و 
مرد از درون يك ني هستي يافته اند يا مردمان هررو در جنوب غربي آفريقا مى گويند 
كه نياكان آن ها از درختي خاص كه هنوز در وِلت برپاست، زاده شده اند. (پاريند 58) 
در اساطير چين نيز آمده است كه نوزاد آدمى  از تنة درخت توتي به دنيا آمد. (كمبل 
381 ) به گمان قبيله ياكوت، آدمى  ميوة درختي هفت شاخه است و به دست زني كه 

تنش از پوستة درخت بيرون آمده، تغذيه مى شود. (دوبوكور 18 ) 
در اساطير ايران باستان نيز به اين نكته اشاره شده كه انسان ها در آغاز، گياه 

پيكر بودند و سپس به انسان بدل شده، و ويژگي   هاي انساني به خود گرفته اند:
سپس هر دو (مشي و مشيانه) از گياه پيكري گشتند و آن فره به مينويي در 

ايشان شد كه روان است. اكنون نيز بمانند درختي فراز رسته است كه بارش ده گونه 

مردم است». (كمبل 39 )

فروهر زرتشت نيز نخست در هوم (گياه مقدس زرتشتيان) بوده است. (راشد 
محصل 21)

در گرشاسپنامه نيز، آدمى  از تنة درخت پا گرفته است :



هيبت االله   اكبرى گندمانى - حجت    عباسى
13

87
ز 

ايي
، پ

37
رة 

ما
 ش

ب،
 اد

 و
ان

 زب
مة

لنا
ص

ف
مة

لنا
ص

ف
ة

*

25   

ه داني كه گويند گل بد ز بن؟             چه داني كه گويند گل بد ز بن؟             چه داني كه گويند گل بد ز بن؟ نخنخن خبپـــرسيد كـــز كار آدم سخبپـــرسيد كـــز كار آدم س
آوريد  پـــــديد  درختي  از  ورا  دگر گفت كايزدش چون آفريد       
بـــرون آمــد  آدم  دو  و  بكافند  بفرمود پس تا درخت از درون         
 (اسدي توسي 143) 
عكس اين قضيه نيز صادق است؛ يعني گاه در اساطير، اين انسان است كه 
به گياه بدل مى شود يا از اندام او گياه مى رويد و يا از خون او گياهي نمو مى كند؛ 
پاترينا و ميسكانتوچنان كه  پاترينا و ميسكانتوچنان كه  پاترينا و ميسكانتو دو گياهند كه در باغ   هاي ژاپن مى رويند و از آنجا كه اغلب 
در كنار يكديگر ديده مى شوند، ژاپني ها را باور بر آن است كه اين دو در اصل دو 
دلداده بوده اند كه خود را در آب غرق كرده، سپس به شكل دو گياه از آب روييده اند. 
(پيگوت 130) در اساطير ايران باستان و در شاهنامه، پس از مرگ سياووش از خون 
او، گياه پرسياووش مى رويد و به روايت نظامى  گنجوي، پس از مرگ فرهاد در نقطة 
اصابت تيشة او بر زمين، گياهي ظاهر مى گردد؛ فرقة تناسخيه نيز مى پنداشته اند كه 

روح انسان پس از مرگ مى تواند به شكل گياه درآيد. (گوهرين،ج3: 204 ) 
اقوام،  برخي  تا  مى يابد، سبب شده  ادامه  گياه  در  آدمى   زندگي  كه  باور  اين 
در  مردگان  دادن  قرار  نمونه، رسم  براي  كنند؛  دفن  به شيوه هايي خاص  را  مردگان 
تنة ميان تهي درختان، بازماندة اين عقيده است. اين رسم به معناي تجديد حيات در 
ايزدان و حيوانات  الهة گياهان است. (دوبوكور 20) گاه خدايان و  قلب مادر يعني 
مقدس نيز در هيئت گياه ظاهر شده اند؛ آن گونه كه نارسيس كه ايزد زيبايي و بي اعتنا 
به عاشقان خود بود، روزي به هنگام شكار، رخسار خود را در آب مى بيند و چنان 
شيفتة تصوير خود مى شود كه از شوق جان مى سپارد و در هيئت گلي بر مى آيد كه 
آن را نارسيس مى نامند.(گريمال،ج 2: 606) يا در اساطير ايراني، پس از مرگ گاو 
يكتا آفريده، انواع گياهان از جسم او مى رويند: « به دين گويد كه چون گاو يكتا آفريد 
درگذشت، آنجا پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده گونه گياه درماني باز رست ». (فرنبغ 

دادگي 78 )
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نتيجه: 
بر اساس روايات و شواهد گوناگوني كه ذكر شد، دو گياه خروب و درخت 
معناي  به  مى تواند  خود  اين  كه  دارد  سابقه  ملل،  از  بسياري  اساطير  در  زندگاني، 
كهن الگو بودن دو اصل « جدال با گياه نابـــودگر»  و « جـــستجوي درخت زندگاني 
(ميل به جاودانگي)» باشد؛ چرا كه كهن الگو ها، بـــاور ها و آمـــــال ديرينة بشرند 
كه از طريق ناخودآگاه جمعي بشر، نسل به نسل و سينه به سينه انتقال مى يابد و از اين 
حيث مى توان دو مورد مذكور را در رديف مشهور ترين كهن الگوها از قبيل جستجوي 
والدين گم شده، سفر به اعماق زمين (جهان مردگان)، جدال قهرمان و ضد قهرمان 
نمادين روايت شده است؛  داد. كه هر دو مورد در فضايي اسطوره اي و  قرار   ... و 
به گياه زادگي آدمى   اعتقاد بشر نخستين  بايد در  همچنين خاستگاه موارد مذكور را 
تا  پا گرفته است، موجب گشته  از گياه  انسان  اين اصل كه  به  ايمان  يعني  دانست؛ 
هميشه در افسانه ها و حكايات خود، گياهاني را ترسيم كند كه او را قادر به حياتي 

ابدي ساخته يا حتي وي را از ادامة زندگي محروم مى كند.  

پى نوشت ها: 
تفسير  در  كه  يافت؛  آنجا  مى توان  نيز  دوزخ  در  را  اسطوره اي  گياهان  پاي  رد   -1
سورآبادي دربارة شجرة ملعونه آمده است : « و آن درختي است در قعر دوزخ برسته، 
هيچ دركت نيست كه نه شاخي از آن درخت بدان رسيده است ... ميوة آن درخت 
گويي سرهاي ديوانستي به زشتي و سرهاي ماران به زهرگني پرزهر. هر يكي چندِ 

سبويي به هفتاد گونه زهر آكنده. » ( عتيق نيشابوري، ج :2095 )
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الخانجى، 1357.
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